پرتو خانم

مدت درازی است که می خواسته ام اين نامه را بنويسم اما بخاطر اينکه ديگر هيچ اعتمادی به تو ندارم دستم به نوشتن نرفته است، جرا که ممکن است همين نامه هم سر از وبلاگ و فيس بووک «پيوند سرا» در آورد. در واقع اکنون هم اين نامه را برای خواهری می نويسم که مدتی است در ذهنم مرده است اما صلاح می دانم که تا دير نشده مطالبی را همچون وصيت به او بنويسم. علت نوشتن آن هم بخاطر بی وفائی های متعدد تو در کار امانت هائی است که به دست ات سپرده شده.


نخستين بیوفائی، کودتا و تصرف عدوانی در سايت پيوند سرا است. تو سردبير اين سايت هستی اما با حذف همهء آنهائی که مافوق تو بوده اند يکه تاز میدان شده و آن را جولانگه اصلاح طلبان کرده و حتی از جانب پيوند سرا اعلاميه هم صادر می کنی. در اين مورد من حرفی نزده ام و از اين پس هم فقط اگر پرسشی از من شود خواهم گفت که من از پيوند سرا استعفاء داده ام. لطفاً اين نامه را بعنوان استعفای من از پيوند سرا تلقی کن و همانطور که عکس من و خوئی را حذف کرده ای نام مرا هم از مشخصات وبلاگ حذف کن.


دومين بی وفائی اما به انتشار خاطرات مادرمان مربوط می شود. نخست اينکه در سرآغاز اين خاطرات، و نيز در سراسر آن، مادرمان نوشته است که خاطرات اش را خطاب به فرزندانش نوشته است و، در نتيجه، نه تنها دليلی برای انتشار آن وجود ندارد، که ما چهار نفر (که بهترين مان پر کشيد و رفت) صاحب اختيار آنيم و تو حق نداشته ای خودسرانه آن را منتشر کنی. 


دو ديگر هم اينکه من و تو آدم هائی اجتماعی هستيم و راجع به ما قضاوت می شود. آيا اين تقصير ما است که مادری ساده لوح و پدری هفت خط داشته ايم؟ آيا ما داوطلب فرزندی آنها بوده ايم که حالا بايد مصيبت سرگذشت آنها را با خود حمل کنيم؟ آيا می دانی که مهمترين خواننده اين خاطرات وزارت اطلاعات حکومت اسلامی است که قصد دارد آن را در ايران بصورت کتاب منتشر کند؟ آيا می داني که تو ناخواسته و نا آگاهانه دست به خدمت به وزارت اطلاعاتی زده ای که می خواهد هر مخالفی را به گُه بکشد؟


من اين چند خط را می نويسم تا شايد وجدانت بيدار شود و از ادامهء انتشار اين خاطرات، لااقل تا زمانی که من زنده ام، دست بکشی. مادر ما با نوشتن اين خاطرات انتقام اش را از پدرمان می گيرد اما تو با انتشار آن مستقيماً زندگی خودت و مرا و احياناً سيام را به ابتذال می کشی و حربه به دشمنی می دهی که دربدر بدنبال مدرک می گردد.

اما اگر هم نخواستی انتشار اين خاطرات را بهر بهانه ای متوقف کنی چاره ای ندارم جز اينکه همانگونه که بايد از ساده لوحی مادر و هفت خطی پدرم خجالت بکشم، از نامردمی ها و بی وفائی های تو که منجر به تقويت حکومت اسلامی در نابود کردن معنوی مخالفان اش می شود نيز شرمنده باشم. پس اگر در تصميم ات تجديد نظر نکنی بايد بگذاريم تا همه مان با هم در لجنی فرو برويم که ساخته دست و عمر و کردار خود ما نيست و ما بايد چوب کسانی را بخوريم که از آنها نخواسته ايم ما را به دنيا بياورند.
